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Introduction 
Taxes are one of the most critical and soundest sources of finance available to governments. Among 
them, the value-added tax is one of the most widespread tax systems in the world, and it is applied 
based on the value added to goods and services. In simpler terms, the Value Added Tax is the value 
that is added to the raw materials of a product or service during the production process. The Value 
Added Tax is considered an indirect tax because it is determined based on the consumption and 
purchases of individuals and is not directly deducted from the income of individuals. In Iran, the 
Islamic Consultative Assembly approved the Value Added Tax Law in 2008, and it was decided that 
it would be implemented on a trial basis for 5 years. In January 2021, the Value Added Tax Law was 
revised, and the permanent Value Added Tax Law was approved. This article attempts to show that 
there is a clear and undeniable discrimination in Articles 38 and 39 of the Value Added Tax. Ac-
cording to statistics, the per capita income of this type of tax and levy for some provinces is several 
dozen times higher than that of other provinces. In other words, practically a negligible amount is 
allocated to less developed regions, counties, and villages, which is not consistent with the spirit of 
justice and also with the upstream documents in the field of observing justice, eliminating discrim-
ination, and inequalities in the country. In simpler terms, the wealthy municipalities, in addition 
to their normal income through renovation fees, income from service fees, issuing construction 
permits, etc., will benefit more from a national income that should belong to all members of society, 
and everyone should benefit from it equally.

Materials and Methods
This research is considered an applied and point-of-view article. Point-of-view articles are articles 
that are based on a specific topic and are generally new and challenging. In such articles, the au-
thors present a new point of view on the selected topic by briefly and critically reviewing the rele-
vant research background. Also, the present research is considered descriptive and survey in terms 
of its implementation method. In terms of data status, it has also used official sources of data publi-
cation for descriptive statistics analysis.

Findings
With the results of the implementation of these legal provisions becoming clear, isn’t it time for the 
country’s stakeholders and politicians to think about amending these discriminatory laws? Is it fair 
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that an Iranian citizen in one province, sometimes dozens of times more 
than another Iranian citizen, benefits from the benefits of value-added 
tax? Did the policymakers and approvers of this legal article think about 
the obvious discrimination hidden in this legal article when they ap-
proved this law? Did they know that implementing this law would cause a 
huge difference in per capita income between the wealthy municipalities 
and other municipalities and villages that are less wealthy? Now, after its 
implementation and the results have been clear for several consecutive 
years, isn’t it appropriate for the policymakers to realize their strategic 
error and a law whose results are in clear contradiction with the Constitu-
tion and the 5-year development plans, as well as against the policy of the 
Imams of the Revolution in addressing the disadvantaged and emphasiz-
ing balanced development of all regions of the country? Should reform 
and compensation be sought so that all tax revenue under the Value Add-
ed Tax Law is first counted nationally and then distributed fairly among all 
regions of the country based on per capita population?

Conclusion
It seems that the approvers of Articles 38 and 39 of the Value Added Tax 
Law at that time acted with good intentions and optimism and over-
looked the apparent discrimination hidden in these legal articles. Howev-
er, after testing the implementation and operationalization of these legal 
articles, their discriminatory nature has become evident. Not only the rep-
resentatives of the Islamic Consultative Assembly at the time, but even the 
esteemed Guardian Council, as the guardian of the Constitution, probably 
did not notice the contradiction of this law with Article 72 of the Constitu-
tion due to the lack of empirical precedent of the aforementioned law and 
the result that could only be understood through its implementation. It is 
appropriate to consider measures to amend them after the destructive re-
sults of these legal articles have become apparent, which have had irrep-
arable consequences on the intensification of unbalanced development 
and the increase in deprivation of less developed regions and, if they con-
tinue in some less well-off regions, could even lead to a flood of migration 
to metropolitan cities and more well-off areas.
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‌آیا توزیع درآمد حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری‌ها
عادلانه است؟

مقدمه
مالیـات از مهم تریـن و سـالم ترین منابـع مالـی در اختیـار دولت هـا اسـت. در ایـن بیـن نیـز مالیات بـر ارزش 
افـزوده از گسـترده ترین سیسـتم های مالیاتـی در سـطح جهان اسـت کـه بر اسـاس ارزش افزوده بـه کالاها و 
خدمـات، اعمـال می شـود. بـه  زبـان سـاده تر، مالیـات بـر ارزش افـزوده همان ارزشـی اسـت که طـی فرایند 
تولیـد، بـه مـواد اولیـۀ محصـول یـا خدمـات اضافـه می شـود. مالیـات ارزش افـزوده بـه  عنـوان یـک مالیات 
غیرمسـتقیم در نظـر گرفتـه می شـود، چون بر اسـاس مصـرف و خرید افراد تعیین می شـود و به  طور مسـتقیم 

از درآمد افراد، کسر نمی شود.
در ایـران نیـز قانـون مالیات بر ارزش افزوده در سـال 1387 به تصویب مجلس شـورای اسـلامی رسـید و قرار 
بـر ایـن شـد که بـه مدت 5 سـال به صـورت آزمایشـی اجرا شـود. در دی مـاه 1400 قانـون مالیات بـر ارزش 
افـزوده مـورد بازبینـی قـرار گرفـت و قانون دائمـی مالیات بـر ارزش افـزوده، مـورد تصویب قـرار گرفت. این 
قانـون پـس از تصویـب، در سـال های متعددی نیز بندهایـی از آن، مـورد بازبینی و اصلاح قـرار گرفت و برای 

برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجۀ سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید.
در ایـن مقالـه تـلاش می شـود تـا نشـان داده شـود کـه در ماده هـای 38 و 39 مالیـات بـر ارزش افـزوده یک 
تبعیـض آشـکار و انکارناپذیـر مشـاهده می شـود، زیـرا در ایـن ماده هـای قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده 
تصویـب شـده اسـت کـه نـرخ عـوارض شـهرداری ها و دهیاری هـا در رابطـه بـا کالا و خدمات مشـمول این 
قانـون از مؤدیـان داخـل حریم شـهرها به حسـاب شـهرداری محـل و در مورد مؤدیـان خارج از حریم شـهرها 
بـه حسـاب متمرکـز وجـوه وزارت کشـور واریـز و توزیـع آن بیـن دهیاری هـای همـان شهرسـتان بر اسـاس 
شـاخص جمعیـت و میـزان کمترتوسـعه یافتگی انجـام شـود. طبـق آمـار، سـرانۀ درآمـد ایـن نـوع مالیـات و 
عـوارض بـرای برخـی اسـتان ها، چنـد ده برابر اسـتان های دیگر می شـود. بـه بیان دیگـر، یعنی رقـم ناچیزی 
بـه مناطـق کمتر توسـعه یافته، شهرسـتان ها و دهیارهـا اختصـاص می یابـد کـه بـا روح عدالـت و همچنیـن 
اسـناد بالادسـتی در زمینـۀ رعایـت عدالـت، رفع تبعیض هـا و نابرابری ها در کشـور، سـازگاری نـدارد. به بیان 
سـاده تر، شـهرداری های برخـوردار عـلاوه بـر درآمدهای عادی خـود از طریق عوارض نوسـازی، درآمد ناشـی 
از بهـای خدمـت، صـدور پروانـۀ ساخت و سـاز و ... از یـک درآمـد ملـی کـه بایـد متعلق بـه تمام آحـاد جامعه 

باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد. 

مواد و روش‌ها
ایـن پژوهـش از جملـه مقـالات کاربـردی و نقطه نظـری بـه شـمار مـی رود. مقـالات نقطه نظـری، مقالاتـی 
هسـتند کـه بـر پایـۀ موضوعی مشـخص و عمومـاً نـو و چالش برانگیز، تنظیـم شـده اند. در این گونـه مقالات، 
نویسـندگان بـا مـرور مختصر و انتقادی پیشـینۀ پژوهـش مرتبط، نقطه نظـری جدید در مورد موضـوع انتخاب 
شـده، ارائـه می دهنـد. همچنیـن، پژوهـش حاضر به لحـاظ روش اجـرا از نوع توصیفی و پیمایشـی محسـوب 
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می شـود. بـه لحـاظ وضعیـت داده هـا نیـز از منابـع رسـمی انتشـار داده هـا بـرای 
تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است.

یافته‌ها
در ایـن پژوهـش مطـرح شـد کـه آیـا با آشـکار شـدن نتایج اجـرای ایـن بندهای 
قانونـی، زمـان آن نرسـیده اسـت که دسـت اندرکاران و سیاسـت گذاران کشـور به 
فکـر اصـلاح ایـن قوانیـن تبعیض آمیـز باشـند؟ آیـا ایـن عادلانـه اسـت که یک 
شـهروند ایرانـی در یـک اسـتان گاه ده هـا برابـر یـک شـهروند ایرانـی دیگـر؛ از 
و  سیاسـت گذاران  آیـا  شـود؟  بهره منـد  افـزوده،  ارزش  بـر  مالیـات  مواهـب 
تصویب کننـدگان ایـن مـادۀ قانونـی در زمـان تصویـب ایـن قانـون، بـه تبعیـض 
آشـکار نهفتـه در بطـن ایـن مـادۀ قانونـی اندیشـیده بودنـد؟ آیـا می دانسـتند که 
عمـل بـه ایـن قانـون، موجـب تفـاوت فاحش سـهم سـرانه بیـن شـهرداری های 

برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟
حـال پس از اجرا و مشـخص شـدن نتایـج آن در چندین سـال متوالی، آیـا زیبنده 
نیسـت کـه سیاسـت گذار متوجـه خطـای راهبردی خـود شـود و قانونی کـه نتایج 
آن در تضـاد آشـکار بـا قانون اساسـی و برنامه های 5سـالۀ توسـعه و همچنین، به 
خـلاف مشـیء امامیـن انقـلاب در رسـیدگی بـه محرومـان و تأکیـد بـر توسـعۀ 
متـوازن تمـام مناطـق کشـور اسـت؛ در پی  اصـلاح و جبـران برآید تا تمـام درآمد 

مالیاتـی ذیـل قانـون مالیات بـر ارزش افزوده، ابتـدا به صورت ملی احصا و سـپس 
طبق سرانۀ جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟

نتیجه‌گیری
بـه نظر می رسـد کـه تصویب کننـدگان بندهـای 38 و 39 قانون مالیـات بر ارزش 
افـزوده در آن زمـان، بـا حُسـن نظـر و خوش بینـی عمـل کـرده  و متوجـه تبعیض 
آشـکار نهفتـه در بطـن ایـن مـواد قانونـی نبوده انـد، امـا پـس از محـک اجـرا و 
عملیاتـی شـدن این مـواد قانونـی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شـده اسـت. نه 
فقـط نمایندگان وقت مجلس شـورای اسـلامی که حتی شـورای محتـرم نگهبان 
نیـز بـه عنـوان پاسـدار قانون اساسـی هـم احتمالًا بـه دلیل عـدم  سـابقۀ تجربی 
قانـون یادشـده و نتیجـه ای کـه فقط با اجـرای آن قابـل درك بوده اسـت، متوجه 
مغایـرت ایـن قانـون با اصـل هفتـاد و دوم قانون اساسـی نشـده اند. حـال زیبنده 
اسـت پـس از آشـکار شـدن نتایـج مخـرب ایـن بندهـای قانونـی کـه تبعـات 
مناطـق  محرومیـت  افزایـش  و  نامتـوازن  توسـعۀ  تشـدید  بـر  جبران ناپذیـری 
مناطـق  برخـی  در  اسـتمرار  صـورت  در  حتـی  و  داشـته  کمتر توسـعه یافته 
کمتربرخـوردار، می توانـد زمینه سـاز سـیل مهاجـرت بـه کلان شـهرها و مناطـق 

بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.
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 مقدمه
 مالیـات از مهم تریـن و سـالم ترین منابـع مالـی در اختیـار دولت هـا اسـت. در ایـن 
بیـن نیـز مالیـات بـر ارزش افـزوده از گسـترده ترین سیسـتم های مالیاتی در سـطح 
جهـان اسـت کـه بر اسـاس ارزش افزوده بـه کالاها و خدمـات، اعمال می شـود. به  
زبـان سـاده تر، مالیـات بر ارزش افزوده همان ارزشـی اسـت کـه طی فراینـد تولید، 
بـه مـواد اولیـۀ محصـول یـا خدمـات اضافـه می شـود. مالیـات ارزش افـزوده بـه  
عنـوان یـک مالیـات غیرمسـتقیم در نظر گرفته می شـود، چـون بر اسـاس مصرف 

و خرید افراد تعیین می شود و به  طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود.
در ایـران نیـز قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده در سـال 1387 به تصویـب مجلس 
شـورای اسـلامی رسـید و قرار بر این شـد که به مدت 5 سـال به صورت آزمایشـی 
اجـرا شـود. در دی مـاه 1400 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده مـورد بازبینـی قرار 
گرفـت و قانـون دائمـی مالیـات بـر ارزش افزوده تصویب شـد. ایـن مالیـات ابتدا با 
نـرخ 1�5 درصـد تصویـب شـد و در ادامـه، چنـد مرحلـه افزایـش یافت. بـه موجب 
مفـاد تبصـرۀ )2( مـادۀ )117( قانـون برنامـۀ پنجـم توسـعۀ اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران مقرر شـده بـود که «دولـت مکلف اسـت نرخ 
مالیـات بـر ارزش افـزوده را از سـال اول برنامـۀ سـالیانه یـک واحـد درصـد )%1( 
اضافـه نمایـد، بـه گونـه ای کـه در پایـان برنامـه بـه هشـت )8%( برسـد. سـهم 
شـهرداری ها از نـرخ مزبـور سـه درصـد )3%( و سـهم دولـت )5%( تعییـن شـده 
بـود.» ایـن قانـون پس از تصویب، در سـال های متعـددی نیز بندهایـی از آن، مورد 
بازبینـی و اصـلاح قـرار گرفـت و بـرای برخی سـال ها، نـرخ آن به 9 درصـد و حتی 
در قانـون بودجـۀ سـال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسـید. در قانـون قدیم 6 درصد 
مالیـات و 3 درصـد عـوارض در صـورت مالیـات و عـوارض، نمایـش داده می شـد. 
قانـون دائمـی ارزش افـزوده )مصـوب دی مـاه 1400( بـه ایـن صـورت اسـت کـه 
مالیـات و عـوارض بـه شـکل جداگانـه در صـورت مالیـات و عـوارض نشـان داده 
نمی شـود؛ بلکـه هـر دوی ایـن مـوارد در قالب مالیـات بـر ارزش افزوده بـا نرخ 10 
درصد محاسـبه می شـود. همان طـور کـه پیش تـر بیـان شـد، ایـن قانـون بعـد از 
سـال 1387 چندیـن بـار مورد اصـلاح و بازبینـی قـرار گرفته اسـت. آخرین اصلاح 

یکی از بندهای این قانون، به سال 1401 برمی گردد. 
در ایـن مقاله تلاش می شـود تا نشـان داده شـود کـه در ماده هـای 38 و 39 مالیات 
بـر ارزش افـزوده یک تبعیض آشـکار و انکارناپذیر مشـاهده می شـود، زیـرا در مادۀ 
38 مالیـات بـر ارزش افزوده1 تصویب شـده اسـت که نـرخ عوارض شـهرداری ها و 
دهیاری هـا در رابطـه بـا کالا و خدمـات مشـمول ایـن قانـون2، از مؤدیـان داخـل 
حریـم شـهرها بـه حسـاب شـهرداری محـل و در مـورد مؤدیـان خـارج از حریـم 
شـهرها به حسـاب متمرکز وجـوه وزارت کشـور واریز و توزیع آن بیـن دهیاری های 
همـان شهرسـتان بر اسـاس شـاخص جمعیـت و میـزان کمترتوسـعه یافتگی انجام 
شـود. طبـق آمـار، سـرانۀ درآمد ایـن نوع مالیـات و عوارض بـرای برخی اسـتان ها، 
چنـد ده برابـر اسـتان های دیگـر می شـود. به بیـان دیگر، رقـم ناچیزی بـه مناطق 
کمتر توسـعه یافته، شهرسـتان ها و دهیارهـا اختصـاص می یابـد که بـا روح عدالت و 
همچنیـن اسـناد بالادسـتی در زمینـۀ رعایـت عدالت، رفـع تبعیض هـا و نابرابری ها 
در کشـور، سـازگاری نـدارد. بـه بیـان سـاده تر، شـهرداری های برخوردار عـلاوه بر 
درآمدهـای عـادی خـود از طریق عوارض نوسـازی، درآمد ناشـی از بهـای خدمت، 
صـدور پروانـۀ ساخت و سـاز و ... از یـک درآمـد ملـی کـه بایـد متعلق به تمـام آحاد 
جامعـه باشـد و همـه به صـورت برابر از آن بهره مند شـوند، بیشـتر ذی نفـع خواهند 

شد. 
مـورد بعـدی مـادۀ 39 قانـون مالیات بـر ارزش افزوده اسـت. ایـن قانـون در تاریخ 
02�03�1400 بـه تصویـب مجلس شـورای اسـلامی رسـیده اسـت. بر اسـاس بند 
الـف ایـن ماده، سـهم شـهرداری ها، دهیاری ها، روسـتاهای فاقد دهیـاری و مناطق 
عشـایری، براسـاس ترتیبـات ذیـل به حسـاب تمرکز وجوه وزارت کشـور و حسـاب 
تمرکـز وجـوه ادارۀ کل امـور مالیاتـی اسـتان ذی ربـط نـزد خزانـه داری کل کشـور 

برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود :
الف- نـود درصـد )90%( از عـوارض و جریمه هـای مربـوط به مـادۀ )7(3 و بندهای 
«ب4» و «پ5» مـادۀ )26( ایـن قانـون پـس از واریز به حسـاب تمرکز وجـوه ادارۀ 

شـهرداری ها،  میـان  جمعیـت  شـاخص  اسـاس  بـر  اسـتان  مالیاتـی  امـور  کل 
و  عشـایری(  مناطـق  )سـهم  شهرسـتان  هـر  عشـایر  امـور  ادارۀ  دهیاری هـا، 
فرمانداری هـای همان اسـتان )سـهم روسـتاهای فاقـد دهیاری( توزیـع و ده درصد 
موجـب  بـه  تـا  واریـز  کشـور  وزارت  وجـوه  تمرکـز  حسـاب  بـه  مابقـی   )%10(
دسـتورالعملی کـه براسـاس شـاخص های توسـعه نیافتگی سـه مـاه پـس از لازم 
الاجـرا شـدن ایـن قانـون توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت کشـور تهیـه 
می شـود و بـه تصویب هیئـت وزیران می رسـد بین شـهرداری ها، دهیاری هـا، ادارۀ 
امور عشـایر شهرسـتان )سـهم مناطـق عشـایری( و روسـتاهای فاقد دهیـاری )به 

حساب فرمانداری ها( توزیع گردد.
محوریـت شـاخص جمعیـت در توزیـع 90 درصدی عوارض در این بند سـبب شـده 
اسـت که بسـیاری از شـهرداری های شـهرهای کوچک و نیز همۀ روسـتاها سـهم 
کمـی از عـوارض موضـوع بنـد )الـف( مـادۀ 39 قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده را 
دریافـت کننـد و شـهرهای پرجمعیـت و کلان شـهرها کـه عمدتـاً برخوردارتـر نیـز 

هستند، از سهم بیشتری از عوارض استفاده کنند.
مجمـوع  از  روسـتاها  و  کوچـک  شـهرهای  سـهم  افزایـش  راسـتای  در  بنابرایـن 
عـوارض دریافتـی به اسـتناد اسـتدلال بـالا و بر پایۀ اسـناد بالادسـتی ماننـد قانون 
اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران و برنامـۀ هفتـم توسـعه6، انتظـار مـی رود کـه 

اصلاح این قانون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
شـایان ذکر اسـت که همیـن ضعف در بنـد «ب» مـادۀ 39 قانون مالیـات بر ارزش 
افزوده مصـوب 02�03�1400 نیز مشـاهده شـد کـه با ورود مجدد مجلس شـورای 
اسـلامی در تاریـخ 05�11�1401، اصلاح شـد. پیش از اصلاح بنـد «ب» مادۀ 39، 
عـوارض و جریمه هـای مربـوط بـه بندهـای «الـف7» و «ت8» مـادۀ )26( و مـادۀ 
)28(9 قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده به صـورت صد درصدی )100%( بر اسـاس 
و  دهیـاری  فاقـد  روسـتاهای  دهیاری هـا،  شـهرداری ها،  میـان  جمعیـت  شـاخص 
مناطـق عشـایری، توزیـع می شـد کـه بـا روح عدالت سـازگاری نداشـت، زیـرا که 
درجـۀ توسـعه یافتگی مناطـق مختلـف کشـور، دارای تفاوت هـای معنـاداری بوده و 

هست که نیازمند نگاه ویژه ای فراتر از صرف شاخص های جمعیتی است.
بـه همیـن دلیـل در اصـلاح این بنـد قانونـی، مقرر شـد «بـه نسـبت دوازده درصد 
)12%( سـهم کلان شـهرها، پنجاه و سـه درصد )53%( سـهم سـایر شـهرها و سی 
و پنـج درصد )35%( سـهم روسـتاها و مناطق عشـایری و بر اسـاس شـاخص های 
جمعیـت و توسـعه  نیافتگی مذکـور در بنـد «الـف» ایـن مـاده توزیـع گـردد». ایـن 

قانون در تاریخ 18�11�1401 نیز به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. 
بـا تشـریح مسـئلۀ صورت گرفتـه، مقالـۀ نقطه نظـری حاضـر، در پـی این اسـت که 
نشـان دهـد ایـن قانون همچنان بـه اصلاح و بازبینی نیـاز دارد. در ادامه به بررسـی 
مـواد 38 و 39 قانـون مالیات بر ارزش افزوده، تمرکز شـده اسـت. بـه این منظور، در 
قسـمت بعـدی ادبیـات مرتبـط با مالیـات بـر ارزش افزوده ارائه شـده اسـت. بخش 
سـوم بـه تحلیـل آمـاری و همچنیـن اشـاره بـه اسـناد بالادسـتی، پرداخته اسـت. 
قسـمت چهـارم بـه تحلیـل و تبیین موضـوع و نقد و بررسـی آن اشـاره می کند و در 
پایـان  بـه  پنجـم،  بخـش  در  نتیجه گیـری  و  ارائـۀ جمع بنـدی  بـا  مقالـه  نهایـت، 

می رسد.

 پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری
درآمدهـای دولـت بـه منظـور پوشـش هزینه هـای خـود بـه دو گـروه درآمدهـای 
دلیـل  بـه  مالیاتـی  درآمدهـای  کـه  می شـوند  تقسـیم  غیرمالیاتـی  و  مالیاتـی 
مقبولیـت  از  همـواره  نبـودن،  تـورم زا  و  پایـداری  ثبـات،  همچـون  ویژگی هایـی 
بیشـتری برخـوردار بوده انـد )Izadkhasti et al, 2013(. در بیـن انـواع مالیات هـا 
نیـز مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه عنوان یک سیسـتم مالیاتـی جدید بـه منظور رفع 
اختـلالات مالیـات سـنتی و بـه منظـور افزایـش درآمـد دولت هـا مـورد توجـه قرار 

.)Shahsavar & Jafari, 2008( گرفته است
مالیـات بـر ارزش افـزوده را می توان به سـه روش تولیدی، درآمـدی و مصرفی اخذ 
کـرد و معمـولًا بـرای محاسـبۀ آن از دو اصـل مبـدأ و مقصـد، اسـتفاده می شـود 

.)Karimi-Patanlar et al, 2015(
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جذابیـت ایـن سیسـتم مالیاتـی بـه قـدری زیـاد بوده کـه با وجود گذشـت حـدود 6 
دهـه از معرفـی آن، این سیسـتم مالیاتی در اکثر کشـورهای جهان اجرا شـده اسـت 
و حتـی بسـیاری از کشـورها حدود 40 درصـد از درآمدهای خـود را از محل این نوع 

.)Lee et al, 2013( مالیات، به دست می آورند
یـک سیسـتم مالیاتـی بهینـه بـه دولـت کمـک می کنـد تـا بتوانـد از بخـش مولـد 
حمایـت کنـد و توزیع مجـدد ثـروت را بهبود بخشـد. دولت نقش مهمـی در اجرای 
سیسـتم مالیاتـی دارد، بـه طـوری کـه بهترین سیسـتم مالیاتـی اگر به درسـتی اجرا 
نشـود، ارزش کمـی خواهـد داشـت؛ بنابرایـن سیسـتم مالیاتـی ارتبـاط تنگاتنگی با 
توسـعۀ اقتصـادی دارد و توسـعۀ اقتصـادی لزومـاً برداشـت بیشـتر مالیـات نیسـت، 
 Seyed Noorani et al,( بـود  خواهـد  مالیاتـی  درآمـد  از  بهینـه  اسـتفادۀ  بلکـه 

.)2015
مالیـات بـر ارزش افـزوده نوعی مالیات غیرمسـتقیم بر مصرف اسـت کـه در مراحل 
زنجیـرۀ تولیـد، توزیـع، مصرف، به میـزان درصـدی از ارزش افزودۀ حاصل شـده در 
هـر مرحلـه از زنجیـره، از هر بنـگاه به بنـگاه بعدی منتقل می شـود تـا درنهایت، به 

.)Amiri, 2016( مصرف کنندۀ نهایی منتقل و توسط وی پرداخت شود
امـروزه تمایـل بـه اسـتفاده از نظـام مالیـات بـر ارزش افزوده بـه عنوان یـک نظام 
مـدرن مالیاتـی، یکـی از راهکارهایـی اسـت که به شـفافیت نظام مالیاتـی و اصلاح 

.)Sayadzemardi et al, 2023( ساختاری آن کمک می کند
مالیـات بـر ارزش افـزوده مزایـا و معایبـی دارد کـه مزایـای آن را می تـوان خنثـی 
بـودن، کارایـی بـالا، درآمـدزا بـودن، کنترل متقابـل مؤدیـان و کاهش انگیـزۀ فرار 
مالیاتـی، تشـویق صـادرات غیرنفتـی، کاهـش نارسـایی های موجـود و کمـک بـه 
اصـلاح نظـام مالیاتی، تسـریع کنندۀ رشـد اقتصـادی، سـهولت ورود بـه پیمان های 
منطقـه ای و ... نـام بـرد. از جمله معایـب این مالیات نیـز می توان بـه تنازلی بودن، 

.)Aghaei & Nahid, 2004( اشکالات اجرایی و ... اشاره کرد
یکـی از اهـداف عدالت مالیاتـی، کاهـش نابرابری درآمدی اسـت. سیسـتم مالیاتی 
بایـد بـه گونـه ای طراحـی شـود کـه فرصت هـا و منابـع بیشـتری را بـرای افـراد با 
درآمدهـای پایین تـر فراهـم کنـد. ایـن مهـم می توانـد بـا به کارگیـری روش هـای 
و  بیشـتر  مالیاتـی  نـرخ  بـا  بیشـتر  درآمدهـای  آن،  در  کـه  پیشـرفته  مالیات هـای 
 Piketty,(  درآمدهـای کمتـر را با نـرخ مالیاتی کمتر مالیات می دهند، تسـهیل شـود

.)2014
عدالـت مالیاتـی از نظـر قانونی نیز بااهمیت اسـت. قوانیـن مالیاتی باید بـه گونه ای 
باشـند کـه به عدالـت مالیاتی متعهـد و تمامی افراد در برابر قوانین مسـاوی باشـند. 
همچنیـن، بایـد قوانیـن و مقـررات مالیاتـی به طـور شـفاف و قابل فهم بـرای همۀ 
افـراد در جامعـه قـرار گیرنـد تـا هـر فـرد بتوانـد به درسـتی میـزان مالیاتی کـه باید 
پرداخـت کنـد را متوجـه شـود. ایـن امر بـه عدالـت فرایندی یـا روندی نیـز مربوط 
می شـود کـه هـر فـرد بتوانـد بـه طـور مسـاوی از فراینـد تصمیم گیـری و اجـرای 

.)Slemrod, 2004(  قوانین مالیاتی بهره مند شود
در نهایـت، عدالـت مالیاتـی در جامعـه بـه عدالـت اجتماعـی و انصـاف اقتصـادی 
کمـک می کنـد. بـا توزیع مناسـب بـار مالیاتـی و تأمیـن منابـع مالی بـرای خدمات 
عمومـی، می تـوان بهبـود وضعیت اقتصـادی و اجتماعی افـراد در جامعه را تسـهیل 
کـرد. همچنیـن، اجـرای عدالـت مالیاتـی می توانـد بـه تقویـت اعتمـاد عمومـی و 
کاهـش ناامنـی اقتصـادی کمـک کنـد. از طـرف دیگـر، نادیـده گرفتـن عدالـت 
مالیاتـی می توانـد بـه نارضایتـی افـراد، افزایـش نابرابری هـای اجتماعـی و تضعیف 

.)Alesina & Perotti, 1996( اعتماد عمومی منجر شود
در قوانیـن مختلـف مالیاتـی یکـی از ابزارهای سیاسـت گذاری مالیاتـی، نحوۀ توزیع 
درآمدهـای مالیاتـی اسـت. توزیع درآمدهای مالیاتی یک سیاسـت مالیاتی اسـت که 
از طریـق آن، دولت هـا برای رسـیدن به اهداف توسـعه ای، افزایش سـرمایه گذاری، 
افزایـش اشـتغال بـه گـروه خاصـی از سـرمایه گذاران و یا فعـالان اقتصـادی و ...، 

وضع می شود.
ایـن مسـئله گاهی حتی باعث سـوء تفاهـم، ایجاد شـکاف بین مـردم و طبقۀ حاکم 
می شـود، زیـرا نحـوۀ تقسـیم و توزیع درآمدهـای مالیاتـی از جمله اموری اسـت که 
می توانـد حـس تبعیـض و بی عدالتـی را در مـردم تقویت کنـد. از ایـن رو، باید اصل 

عدالـت کـه یـک ملاك و معیـار در نظام اسـلامی برای تمـام ابعاد زندگـی فردی و 
اجتماعـی اسـت، چـه در اصـل مالیـات و چـه در نحـوۀ توزیـع درآمدهـای مالیاتـی 

.)Nazari et al, 2011( لحاظ شود
در ادامه به مرور مختصری از مطالعات پیشین اشاره می شود:

معصومـی )1385( در مطالعـه ای بـه بررسـی رابطـۀ مالیـات بـر ارزش افـزوده و 
عدالـت مالیاتـی پرداختـه اسـت. وی در ایـن مقالـه بـه تبییـن اهمیـت مالیـات بـر 
ارزش افـزوده و اینکـه ایـن نـوع مالیـات بـه عنـوان ابـزاری اساسـی بـرای اجرای 
عدالـت مالیاتـی در بیـش از 120 کشـور در حال اجراسـت پرداخته اسـت. این مقاله 
ابتـدا ماهیـت ایـن نـوع مالیـات را به طـور خلاصـه توضیـح داده و سـپس آن را به 

عنوان ابزاری برای عدالت مالیاتی مورد بررسی قرار می دهد. 
زنده دل بـرون )1395( در مطالعـه ای بـه بررسـی عدالـت مالیاتی در نظـام مالیات بر 
ارزش افـزوده پرداختـه اسـت. ایـن مقالـه که بـه صـورت توصیفی تدوین شـده، به 
ایـن موضـوع پرداختـه اسـت که مالیـات بـر ارزش افزوده بـه دلیل اینکه بـر مبنای 
سـؤالاتی  بـا  امـا  اسـت،  عادلانـه  می شـود،  دریافـت  مؤدیـان  از  مصـرف  میـزان 
همچـون مصرف کننـدگان نهایی چه کسـانی هسـتند؟ آیـا دهک های بـالا و پایین 
درآمـدی  بایـد یک بـار مالیاتی را تحمـل کنند؟ و... ایـن نظام مالیاتی را زیر سـؤال 
می بـرد. ایـن مقالـه در نهایـت مبانـی ارزش افزوده را بـه چالش می کشـد و در انتها 
نتیجه گیـری می کنـد کـه حقـوق شـهروندی هدیـه الهـی و جـزء حقـوق ذاتـی و 
فطـری انسان هاسـت و بـرای نیـل بـه عدالـت مالیاتـی، قانـون بایـد سـه ویژگـی 

برابری، همگانی و تناسب را داشته باشد.
عطاالهـی و همـکاران )1402( در مقالـه ای به بررسـی ارائۀ مدل خط مشـی گذاری 
عدالـت مالیاتـی در راسـتای توسـعه منطبـق بـر بیانیـۀ گام دوم انقـلاب اسـلامی 
پرداختنـد. هـدف پژوهش، ارائۀ مـدل خط مشـی گذاری عدالت مالیاتی در راسـتای 
توسـعه منطبـق بـر بیانیـۀ گام دوم انقـلاب اسـلامی بـوده اسـت. روش آمیختـه و 
جامعـۀ مـورد بررسـی نیـز در خبـرگان دانشـگاهی و مدیـران ادارات امـور مالیاتـی 
اسـت.  بـوده  کرمانشـاه  و  خوزسـتان  مرکـزی،  مازنـدران،  تهـران،  اسـتان های 
همچنیـن، نتایـج تحقیـق نشـان داد مطالعـۀ خـط مشـی گذاری عدالـت مالیاتـی با 
محوریـت بهبود شـفافیت و کاهش فرار مالیاتی در راسـتای توسـعه مبتنـی بر بیانیۀ 
گام دوم انقـلاب اسـلامی می توانـد بـه عنوان گامی به سـوی ارتقای نظـام مالیاتی 

به ویژه در سطح سازمان امور مالیاتی و کل کشور تلقی شود.
شـاخص های  بررسـی  بـه  مقالـه ای  در   )1403( همـکاران  و  قاسـمی بنابری 
افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  و  مسـتقیم  مالیات هـای  قوانیـن  در  عدالت محـوری 
پرداخته انـد. در ایـن مقالـه شـاخص های عدالت محـوری در دو قانـون مـادر یعنـی 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم و قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بررسـی شـده و بر 
همیـن اسـاس، 68 شـاخص مبتنـی بر چهـار ویژگـی تناسـب، برابـری، فراگیری و 
نصفـت بـرای عدالت محـوری مالیاتی احصـا شـده و در نهایت پیشـنهادهایی برای 

بسط و گسترش عدالت مالیاتی ارائه شده است.
گـوزل و همـکاران )2019( در مطالعه ای بـا عنوان «تأثیر متغیرهـای ادارك عدالت 
مالیاتـی و اعتمـاد بـه دولـت بـر انطبـاق مالیاتـی در کشـور ترکیـه؛ از پاسـخ های 
داده شـده توسـط حسـابداران بـه سـؤالات مربـوط بـه متغیرهـای انطبـاق مالیات، 
ادراك عدالـت مالیاتـی و اعتمـاد بـه دولـت و از تحلیـل اکتشـافی )EFA( اسـتفاده 
کـرده و در نهایـت اذعان می کنـد که: 1( رابطۀ مثبـت و آماری معنـا داری از اعتماد 
بـه دولـت در مـورد تمکین مالیـات از طریـق ادراك عدالـت مالیاتی وجـود دارد؛ 2( 
بیـن اعتمـاد بـه دولـت در مـورد تمکین مالیـات، رابطـۀ مثبـت و آمـاری معنا داری 
وجـود دارد؛ 3( بیـن اعتمـاد به دولت نسـبت بـه درك عدالت مالیاتـی، رابطۀ مثبت 

و آماری معنا داری وجود دارد.
کنـدوکاو مطالعات سـابق نشـان می دهد تـا به حال مطالعـه ای در زمینـۀ واکاوی و 
بررسـی قانـون مالیات بـر ارزش افزوده از منظـر نحوۀ توزیع درآمـد، صورت نگرفته 
اسـت و تحقیـق حاضـر جزء نخسـتین مطالعـات در این زمینه به شـمار مـی رود. از 
ایـن رو، مطالعـۀ حاضـر بـا رویکـرد آمـاری و تطبیقـی در پـی واکاوی و بررسـی 
ذی نفعـی شـهرداری ها در اسـتان های مختلـف، از مـواد 38 و 39 قانـون مالیـات بر 

ارزش افزوده، است. در ادامه، روش شناسی و تحلیل آماری ارائه شده است.



Urban Economics and Planning           Vol 6(1), Spring 2025 168
Shokri M. et al.

 مواد و روش‌ها
ایـن پژوهـش از جملـه مقـالات کاربـردی و نقطه نظری به شـمار مـی رود. مقالات 
نقطه نظـری مقالاتـی هسـتند کـه بـر پایـۀ موضوعـی مشـخص و عمومـاً نـو و 
چالش برانگیـز، تنظیـم شـده اند. در این گونـه مقالات، نویسـندگان با مـرور مختصر 
موضـوع  مـورد  در  جدیـد  نقطه نظـری  مرتبـط،  پژوهـش  پیشـینۀ  انتقـادی  و 
انتخاب شـده ارائـه می دهنـد. همچنیـن پژوهش حاضر بـه لحاظ روش اجـرا از نوع 
توصیفـی و پیمایشـی محسـوب می شـود. بـه لحـاظ وضعیـت داده هـا نیـز از منابع 

رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی بهره برده است.
بـرای درك بهتـر مسـئلۀ مـورد بحـث پژوهـش، در ایـن قسـمت درآمـد حاصل از 
مالیـات بـر ارزش افـزوده طی 12 ماه سـال 1402 اسـتان های مختلف کشـور مورد 
تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت. ایـن داده هـا از تارنمـای «مالیـات بـر ارزش 
دهیاری هـا،  شـهرداری ها،  حسـاب  بـه  واریـزی  زیربخـش «اطلاعـات  افـزوده» 
فرمانداری هـا و ادارات کل عشـایر سراسـر کشـور بـه تفکیـک اسـتان» اقتبـاس 

 .)Value Added Tax Law website( شده اند

نمودار 1. تسهیم عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده سال 1402 کشور به تفکیک استان )واحد: میلیارد ریال(

در نمـودار 1 سـهم عـوارض حاصـل از مالیـات بـر ارزش افـزودۀ سـال 1402 هـر 
اسـتان نمایـش داده شـده اسـت. همان طـور کـه از نمـودار 1 پیداسـت، بیشـترین 
سـهم عـوارض وصولی مربـوط به اسـتان تهران و کمتریـن آن ها مربوط به اسـتان 

لرسـتان اسـت. چـون جمعیـت هر اسـتان متفـاوت اسـت، برای بررسـی بهتـر، در 
نمـودار 2، سـهم وصولـی هـر اسـتان بـر جمعیت آن اسـتان تقسـیم شـده اسـت تا 

سهم سرانۀ هر استان به دست آید.
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نمودار 2. تسهیم سرانۀ عوارض سال 1402 کشور به تفکیک هر استان )واحد: ریال(

همان طـور کـه مشـاهده می شـود، تفـاوت فاحشـی بیـن سـهم سـرانۀ اسـتان های 
مختلـف کشـور دیـده می شـود. در ادامـه، برای سـهولت مقایسـۀ سـهم سـرانۀ هر 
اسـتان با سـایر اسـتان ها، سـهم میانگین هر ایرانی10 محاسـبه شـده اسـت. سـهم 

میانگیـن هر ایرانی در سـال 1402 برابر 14553464 ریال شـده اسـت. حال سـهم 
سـرانۀ هر اسـتان بر این رقم، تقسـیم شـده اسـت تا نشـان دهد سـهم هر شـهروند 

در هر استانی، چه نسبتی از سهم سرانۀ هر ایرانی است.

نمودار 3. برابری سهم هر نفر در هر استان نسبت به سهم سرانۀ هر ایرانی )واحد: نفر(
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در نمودار 3 نشـان داده شـده اسـت سـهم هر شـهروند در هر اسـتان، چه نسـبتی از 
سـهم سـرانۀ هـر ایرانی اسـت. به عنـوان نمونه، هـر شـهروند خوزسـتانی تقریباً به 
انـدازۀ 5�2 برابر سـهم متوسـط هر ایرانـی از منبع مالیـات بر ارزش افـزوده ذی نفع 
بـوده و در مقابـل هر شـهروند سیسـتانی یا لرسـتانی، به ترتیب برابـر 11�0 و 10�0 
سـهم متوسـط هـر ایرانـی از ایـن منبـع درآمد ملـی ذی نفـع بوده اند که رقم بسـیار 

ناچیزی است.
همان طـور که مشـاهده می شـود، مالیـات و عوارض حاصـل از قانـون ارزش افزوده 
کـه از سـوی سـازمان امور مالیاتی کشـور بـه حسـاب شـهرداری ها و دهیاری های 
کشـور توزیـع شـده، بسـیار تبعیض آمیـز و غیرقابل دفاع اسـت. 12 اسـتان بالاتر از 
سـهم میانگیـن هـر ایرانـی و 19 اسـتان کمتر از سـهم میانگیـن هر ایرانـی، از این 

و  سیسـتان  لرسـتان،  اسـتان های  شـهروندان  شـده اند.  ذی نفـع  ملـی  درآمـد 
بلوچسـتان، گلسـتان، کرمانشـاه، همـدان، کردسـتان، اردبیـل، آذربایجـان غربـی، 
مازنـدران، خراسـان شـمالی، قـم، گیـلان، چهارمحـال بختیـاری، فارس، خراسـان 
جنوبـی، خراسـان  رضـوی، کهگیلویـه و بویراحمـد، ایـلام و آذربایجـان شـرقی بـا 
درجـه و شـدت های مختلفـی، کمتر از سـهم میانگین هـر ایرانی از ایـن درآمد ملی 
ذی نفـع بوده انـد. در ادامـه از زوایای دیگـر این موضوع مـورد واکاوری قـرار گرفته 
اسـت. در نمودار 1 تسـهیم عـوارض تفکیکی اسـتان ها نمایش داده شـد، در نمودار 
4 تسـهیم عـوارض 3 اسـتان بـا بیشـترین و کمترین عـوارض تخصیصی در سـال 

1402، نمایش داده شده است.

نمودار 4. تسهیم عوارض 3 استان با بیشترین و کمترین عوارض تخصیصی )سال 1402(

نمـودار 4 نشـان دهندۀ تفـاوت فاحـش بیـن سـهم 3 اسـتان بـا بیشـترین عـوارض 
دریافتـی در مقایسـه با 3 اسـتان بـا کمترین عوارض دریافتی اسـت. ایـن تفاوت به 
گونـه ای اسـت کـه جمع عـوارض سـالانه 3 اسـتان با بیشـترین عـوارض دریافتی، 

42 برابر جمع عوارض سالانه 3 استان با کمترین عوارض دریافتی است.
در ادامـه و در نمـودار 5، سـرانۀ تسـهیم عـوارض 3 اسـتان بـا بیشـترین و کمترین 

عـوارض تخصیصی در سـال 1402، نمایش داده شـده اسـت. )تفـاوت دو نمودار 4 
و 5 در ایـن اسـت کـه نمـودار 4 فقط سـهم عـوارض دریافتی هـر اسـتانی را بدون 
در نظـر گرفتـن جمعیـت نشـان داده، امـا نمـودار 5 بـا لحـاظ جمعیت هر اسـتانی، 
سـرانۀ تسـهیم عـوارض 3 اسـتان بـا بیشـترین و کمتریـن عـوارض تخصیصـی را 

نشان داده است.(
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نمودار 5. سرانۀ تسهیم عوارض 3 استان با بیشترین و کمترین عوارض تخصیصی )سال 1402(

نمـودار 5 نشـان می دهـد میانگیـن سـرانۀ سـالانه جمـع 3 اسـتان بـا بیشـترین 
عـوارض دریافتـی، 18 برابـر جمـع عوارض سـالانۀ 3 اسـتان بـا کمتریـن عوارض 

دریافتی است.
پیش تـر بیـان شـد کـه در مـادۀ 38 مالیات بـر ارزش افـزوده تصویب شـده که نرخ 
ایـن  مشـمول  خدمـات  و  کالا  بـا  رابطـه  در  دهیاری هـا  و  شـهرداری ها  عـوارض 
قانـون، از مؤدیـان داخـل حریـم شـهرها بـه حسـاب شـهرداری های محـل واریـز 

شود.
نکتـۀ قابـل توجـه در این زمینه این اسـت کـه آیا بخشـی نگری در ایـن زمینه قابل 
توجیـه اسـت؟ یعنـی آیـا می توان بـه اسـتناد اینکه چـون منابـع حاصـل از مؤدیان 
داخـل حریـم هـر شـهری، به همـان شـهر مربـوط اسـت، قانـون فـوق را عادلانه 
دانسـت؟ اگـر این گونـه اسـت پـس چـرا بخشـی نگری در مـورد سـایر منابـع و 
درآمدهـای ملـی، پذیرفتـه نیسـت؟ چـرا منابـع حاصـل از درآمـد فـروش نفـت در 
اسـتان خوزسـتان فقـط به همان اسـتان اختصـاص نمی یابـد؟ یا چـرا منابع حاصل 
از بهره بـرداری و فـروش گاز اسـتان های بوشـهر و هرمـزگان، بـه همان اسـتان ها 
تعلـق نـدارد؟ یـا چـرا اسـتانی مانند لرسـتان که دومین اسـتان پرآب کشـور اسـت، 
بـا اسـتدلال کلی نگری به جای بخشـی نگری، از سدسـازی برحذر داشـته می شـود 
و اجـازۀ اسـتفادۀ حداکثـری از منابـع آبی خود را بـه دلیل مراعات مزارع و سـدهای 
پایین دسـت، نـدارد؟ آیـا غیـر از ایـن اسـت کـه تمـام اسـتان های کشـور، پاره های 
تـن یـک ایران واحـد هسـتند و همان گونه که در مـورد مسـائل کلان، کلان نگری 
می شـود، در زمینـۀ منابـع و درآمدهـای ملـی حاصـل از قانـون مالیـات بـر ارزش 

افزوده نیز باید بخشی نگری جای خود را به کلان نگری بدهد؟
در ایـن بیـن شـاید ایـن ابهـام مطـرح شـود کـه بـا توجه بـه اینکـه برخـی صنایع 
آلاینـده هسـتند و موجـب آلودگی مناطـق و اسـتان های میزبان شـده اند، لذا جذب 
و تخصیـص مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه شـهردای های آن شـهرها، دارای توجیه 

منطقی است. اما در این زمینه باید به 2 نکتۀ زیر دقت کرد:
1-نخسـت اینکه همۀ صنایع آلاینده نیسـتند، بلکه بسـیاری از صنایع و شـرکت ها، 
منافـع و سـرریزهای بسـیاری را بـرای مناطق میزبان خـود نیز به ارمغـان آورده اند. 
از جملـۀ ایـن سـرریزها می تـوان بـه اشـتغال زایی، افزایـش درآمدسـرانه و افزایش 

رفاه عمومی اشاره کرد.
2-مـورد دیگـر اینکـه طبـق مـادۀ 27 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، واحدهـای 

تولیـدی، صنعتـی، معدنـی و خدماتـی آلاینـده کـه به تشـخیص سـازمان حفاظت 
محیـط  زیسـت، حدود مجـاز و اسـتانداردهای زیسـت  محیطی را رعایـت نمی کنند، 
بـا توجـه به نـوع آلایندگی، بـه نرخ های نیـم  درصـد  )5�0%(، یک  درصـد  )1% ( و 
یـک  و  نیـم  درصـد )5�1%(، بـه مأخـذ فـروش کالا یا خدمـات، مشـمول عوارض 
سـبز )عـلاوه بـر 10 درصد نـرخ مالیات بـر ارزش افـزوده( می شـوند کـه در اختیار 
شـهرداری های میزبـان صنایـع قـرار می گیـرد. لـذا می تـوان گفـت که شـهرهای 
میزبـان صنایـع آلاینده، پیشـاپیش عـوارض آلایندگی خود را تحـت عنوان عوارض 
سـبز اخـذ می کننـد و اسـترداد کامـل مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز توسـط ایـن 
شـهرداری ها، بـا توجیـه اینکـه ایـن صنایـع آلاینـده هسـتند؛ نمی توانـد منطقـی 
باشـد. همچنیـن در کنـار آلایندگـی این صنایـع، باید منافـع و سـرریزهای آن ها را 

نیز مانند اشتغال زایی برای مناطق میزبان در نظر گرفت. 
از طـرف دیگـر ایـن سـؤال مطـرح می شـود مگر نه این اسـت کـه با تمرکـز و نگاه 
نظـر  از  اسـتان ها  برخـی  متفـاوت،  دوره هـای  طـی  مختلـف  دولت هـای  ویـژه 
توسـعه یافتگی و میزبانـی از صنایـع و بنگاه هـای مختلف، نسـبت به برخـی دیگر از 
اسـتان ها، پیشـرفت محسوسـی یافته انـد. آیـا بـا اسـتمرار و اصـرار بر ایـن بندهای 
قانونـی، ایـن رونـد توسـعۀ نامتـوازن، تشـدید نمی شـود؟ آیـا ایـن موضوع بـا روح 
عدالـت سـازگار اسـت؟ در یـک گام فراتـر، حتی به نظر می رسـد توزیع ایـن مالیات 
و عـوارض بـر حسـب جمعیـت نیـز ناعادلانـه اسـت )یعنـی احصـای درآمـد تمـام 
اسـتان ها بـه صـورت متمرکـز و بازتوزیـع آن طبـق سـرانۀ جمعیـت؛ چیـزی کـه 
بیـن  توسـعه یافتگی  شـاخص های  در  زیـرا  نمی شـود�)،  هـم  اجـرا  هم اکنـون 
بازتوزیـع  می طلبـد  کـه  دارد  وجـود  فاحشـی  تفاوت هـای  مختلـف،  اسـتان های 
شـاخص های  و  محرومیـت  میـزان  از  ضریبـی  صـورت  بـه  ملـی  درآمدهـای 
میـان  فاصلـه  کاهـش  موجـب  زمـان،  مـرور  بـه  تـا  باشـد  کمتر توسـعه یافتگی 

استان های مختلف کشور شود.

اسناد بالادستی
طبـق قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران، دولـت جمهـوری اسـلامی ایران 
موظـف اسـت برای «رفـع تبعیضات نـاروا و ایجاد امکانـات عادلانه بـرای همه، در 
تمـام زمینه  هـای مـادی و معنـوی»11، «پی  ریـزی اقتصـاد صحیـح و عادلانـه بـر 
طبـق ضوابـط اسـلامی جهـت ایجـاد رفـاه و رفـع فقـر و برطرف سـاختن هـر نوع 
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محرومیـت در زمینه  های تغذیه و مسـکن و کار و بهداشـت و تعمیـم بیمه»12 و «در 
بهره بـرداری از منابـع طبیعـی و اسـتفاده از درآمدهـای ملـی در سـطح اسـتان ها و 
بایـد  کشـور؛  مختلـف  مناطـق  و  اسـتان ها  میـان  اقتصـادی  فعالیت هـای  توزیـع 
تبعیـض در کار نباشـد بـه طوری کـه هر منطقه فراخور نیازها و اسـتعداد رشـد خود؛ 
سـرمایه و امکانات لازم در دسـترس داشـته باشـد»13 همـۀ توان و امکانـات خود را 
بـه کار بگیـرد. یکـی از این امکانـات، «بازتوزیع عادلانۀ مالیات و عـوارض قانونی» 
اسـت کـه دولت هـا می توانند جهـت تحقق اهداف یادشـده بـه کار گیرند. بی شـک 
«بازتوزیعـی» عادلانـه اسـت کـه در جهت رفـع فقـر و محرومیت زدایـی عمل کند 

و موجب تشدید توسعۀ نامتوازن مناطق مختلف کشور نشود. 
طبـق برنامـۀ پنج سـالۀ هفتـم نیـز که به عنـوان یک سـند فرادسـت توسـعه ای در 
میان مـدت مطـرح اسـت و جهت دهنـدۀ فعالیت هـای کشـور در حوزه هـای مختلف 
رفـع  و  «عدالت محـوری  موضـوع  بـر  اسـت  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 
تبعیض هـا و نابرابری هـا در کشـور»14 تأکیـد فراوانـی شـده اسـت. در مـادۀ 30 
لایحـۀ برنامـۀ هفتم توسـعه، برخـی از سـنجه های عملکـرد نظام تأمیـن اجتماعی 
شـده اند.  مشـخص  حمایتـی  سیاسـت های  اهـداف  عنـوان  بـه  درآمـد  توزیـع  و 
براسـاس ایـن اهـداف در انتهـای بـازه برنامـۀ هفتـم بایـد فقـر مطلـق صفر شـود، 
ضریـب جینـی بـه 35�0 درصـد کاهش یابـد و نسـبت هزینۀ دهک دهـم به دهک 

اول در مناطق روستایی و شهری به 3�9 و 3�10 کاهش پیدا کند. 
بدون شـک تحقـق اهـداف یادشـده، نیازمنـد الزاماتـی اسـت. یکـی از ایـن الزامات 
«بازتوزیـع عادلانـۀ مالیـات و عـوارض قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده» اسـت که 
می توانـد نقـش بسـزایی در توسـعۀ مناطق محروم و کمتر برخوردارتر کشـور داشـته 
باشـد و بـه کاهـش ضریـب جینـی و کاهـش نسـبت هزینۀ دهـک  دهم بـه دهک 

اول، منجر شود.

 یافته‌ها و بحث: تبیین و تحلیل موضوع
پیـرو مباحـث ارائه شـده، در ایـن قسـمت بـه نقـد و بررسـی و تبییـن «تبعیـض 
آشـکار» موجـود در بندهـا و تبصره هـای ذیـل مـادۀ 38 قانـون مالیـات بـر ارزش 
مناطـق  بـه  ناچیـزی  رقـم  عمـلًا  قانـون  ایـن  طبـق  می شـود.  پرداختـه  افـزوده 
کمتر توسـعه یافته، شهرسـتان ها و دهیـاری تعلـق می یابـد کـه بـا روح عدالـت و 
همچنیـن اسـناد بالادسـتی در زمینـۀ رفـع تبعیض هـا و نابرابری هـا در کشـور، در 
تضـاد اسـت. ایـن قانـون موجب شـده اسـت یـک شـهروند ایرانـی در یک اسـتان 
گاهـی ده هـا برابر یـک شـهروند ایرانی دیگـر؛ از مواهب مالیـات بـر ارزش افزوده، 
بهره منـد شـود، زیـرا در ایـن قانـون بازتوزیـع مالیـات و درآمدهای احصاشـده ذیل 

این بند، به دو شکل تعریف کرده است:
1- درآمـد حاصـل از مؤدیـان داخـل حریـم شـهرها بـه حسـاب همـان شـهرداری 

محل واریز شود؛
2- درآمـد حاصـل از مؤدیان خارج از حریم شـهرها به حسـاب متمرکـز وجوه وزارت 
کشـور واریـز و توزیـع آن بیـن دهیاری هـای همان شهرسـتان بر اسـاس شـاخص 

جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی انجام شود.
نکتـه ایـن اسـت که ایـن نـوع مالیات بـه صـورت سـرانه توزیـع نمی شـود. تقریباً 
مـورد اول مربـوط بـه شـهرداری های برخـوردار در کلان ها می شـود که پیشـاپیش 
درآمـد خـود را بـه صـورت مسـتقیم احصا می کننـد و مـورد دوم به شهرسـتان های 
میانـی و مناطـق روسـتای و کمتربرخـوردار مربوط می شـود که ابتدا وجـوه دریافتی 
بیـن  سـپس  و  واریـز  کشـور  وزارت  مشـترك  حسـاب  بـه  متمرکـز  صـورت  بـه 
دهیاری هـای همـان شهرسـتان ها توزیع می شـود. به بیان سـاده تر شـهرداری های 
برخـوردار کلان شـهرها، عـلاوه بـر درآمدهـای عـادی خـود از طریـق عـوارض 
نوسـازی، درآمد ناشـی از بهـای خدمت، صدور پروانـۀ ساخت و سـاز و ... که موجب 
ترازنامـۀ مثبـت مالـی آن هـا نیـز شـده اسـت15، از یـک درآمد ملـی دیگر کـه باید 
متعلـق بـه تمـام آحاد جامعـه به صورت برابر باشـد، چندیـن برابر و حتـی ده ها برابر 
سـرانۀ جمعیتی سـایر شـهرها و روسـتاها، ذی نفع خواهند شـد. پیش تر اشـاره شـد 
کـه مثـلًا در ایـن حالـت، سـرانۀ درآمـد ایـن نـوع مالیـات و عـوارض بـرای برخی 

استان ها، چند ده برابر برخی استان های دیگر است.
در ایـن زمینه این سـؤال مطرح می شـود که آیـا سیاسـت گذاران و تصویب کنندگان 

ایـن مـادۀ قانونـی در زمـان تصویب ایـن قانون، بـه تبعیض آشـکار نهفتـه در بطن 
ایـن مـادۀ قانونـی اندیشـیده بودند؟ آیا می دانسـتند کـه عمل به این قانـون، موجب 
تفـاوت فاحش سـهم سـرانه در بین شـهرداری های برخوردار و سـایر شـهرداری ها 

و دهیاری ها می شود؟ 
بـه نظـر می رسـد کـه تصویب کننـدگان ایـن قانـون در آن زمـان، بـا حُسـن نظر و 
خوش بینـی عمـل کـرده  و تبعیض آشـکار نهفتـه در بطن ایـن مادۀ قانونـی، پس از 
محـک اجـرا و عملیاتـی شـدن، نمایـان شـده اسـت. نـه فقـط نماینـدگان وقـت 
مجلـس شـورای اسـلامی کـه حتی شـورای محتـرم نگهبان نیـز به عنوان پاسـدار 
قانـون اساسـی هم احتمـالًا به دلیل عدم  سـابقۀ تجربـی قانون یادشـده و نتیجه ای 
کـه فقـط بـا اجـرای آن قابل درك بـوده اسـت، متوجه مغایـرت این قانـون با اصل 
هفتـاد و دوم قانـون اساسـی نشـده اند کـه به صراحـت اعـلام می کنـد «مجلـس 
شـورای اسـلامی نمی توانـد قوانینی وضـع کند که با قانون اساسـی مغایرت داشـته 
باشـد». بـا یـک نـگاه منصفانـه و کارشناسـانه می تـوان دریافـت کـه ایـن مصوبۀ 
مجلـس مغایـر بـا اصل سـوم، اصـل نوزدهـم و اصل چهل و هشـتم قانون اساسـی 
اسـت کـه تأکیـد می کنـد «در اسـتفاده از درآمد هـای ملـی در سـطح اسـتان ها و 

توزیع میان استان ها نباید تبعیض در کار باشد.»16
حـال پـس از اجـرا و مشـخص شـدن نتایـج آن در چندین سـال متوالی، آیـا زیبنده 
نیسـت کـه سیاسـت گذار متوجه خطای راهبـردی خود شـود و قانونی کـه نتایج آن 
در تضـاد آشـکار بـا قانـون اساسـی و برنامه هـای 5سـالۀ توسـعه و همچنیـن بـه 
خـلاف مشـی بـزرگان نظـام در رسـیدگی بـه محرومین و تأکیـد بر توسـعۀ متوازن 
تمـام مناطـق کشـور اسـت؛ در پی اصـلاح و جبـران برآیـد تـا تمـام درآمـد مالیاتی 
ذیـل ایـن مـاده، ابتـدا بـه صـورت ملـی احصا و سـپس طبـق سـرانۀ جمعیتـی، به 

صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ 
در یـک گام فراتـر، حتـی بـه نظر می رسـد توزیـع این مالیـات و عوارض بر حسـب 
اسـتان های  توسـعه یافتگی  میـزان  در  کـه  زیـرا  اسـت،  ناعادلانـه  نیـز  جمعیـت 
مختلـف، تفـاوت معنـاداری وجود دارد و بـه دلیل نـگاه ویژه برخـی دولت ها، برخی 
اسـتان ها طـی زمـان از موهبـات بیشـتری برخـوردار شـده اند کـه موجـب شـده 
شـاخص های توسـعه یافتگی آن هـا ارتقـا یابـد. بنابرایـن اگـر سیاسـت گذار بخواهد 
بـه صـورت عادلانـه در ایـن زمینـه عمـل کنـد و هـدف رفـع محرومیـت و ارتقـا 
شـاخص های توسـعه نیافتگی مناطـق کمتر برخـوردار را مـلاك عمـل قـرار دهـد، 
و  محرومیـت  میـزان  از  ضریبـی  صـورت  بـه  ملـی  درآمدهـای  بازتوزیـع   بایـد 
شـاخص های کمتر توسـعه یافتگی باشـد تـا بـه مـرور زمـان، موجب کاهـش فاصله 

بین مناطق مختلف کشور شود.
عـلاوه بـر مورد یادشـده، یک مـورد دیگر نیز نیازمند بررسـی و تأمل بیشـتر اسـت. 
بـر اسـاس بند )الـف( مادۀ )39( قانـون مالیات بـر ارزش افزوده، محوریت شـاخص 
شـهرداری های  از  بسـیاری  کـه  اسـت  شـده  سـبب  عـوارض  توزیـع  در  جمعیـت 
شـهرهای کوچـک و نیـز همـۀ روسـتاها سـهم کمـی از عـوارض موضـوع قانـون 
مالیـات بـر ارزش افـزوده را دریافت کنند و شـهرهای پرجمعیت و کلان شـهرها که 

عمدتاً برخوردارتر هستند، از سهم بیشتری از عوارض استفاده کنند.
بنابرایـن بـا توجه بـه اینکه بخش اصلـی درآمد حاصـل از عوارض در شـهرداری ها 
می شـود،  دسـتمزد  و  حقـوق  جملـه  از  جـاری  هزینه هـای  صـرف  دهیاری هـا  و 
ضروری اسـت سـهم شـهرها و مناطق کوچک و کم جمعیت جبران شـود. پیشـنهاد 
اصـلاح ایـن قانـون بـر مبنـای توزیـع عـوارض و مالیـات بـر اسـاس «ضریـب 
محرومیـت» و «شـاخص های عـدم توسـعه یافتگی» می توانـد موجب بهبـود توزیع 

عوارض بین مناطق مختلف در کشور شود.
نکتـۀ قابـل توجـه در مـوارد عـوارض و مالیـات بنـد )الـف( مـادۀ 39 این اسـت که 
زیربخش هـای آن یعنـی مالیـات و عـوارض کالاهـا و خدمـات مشـمول نـرخ 10 
واحـد درصـد )این نـرخ قبل از سـال 1403، 9 درصد بـوده، اما برای سـال 1403 با 
یـک درصد افزایـش، به 10 درصـد افزایش یافته اسـت(، مالیات و عـوارض مربوط 
بـه طـلا، جواهـر و پلاتین و مالیـات و عوارض مربوط به نوشـابه های قنـدی گازدار 
و بـدون گاز و سـایر کالاهـای آسیب رسـان بـه سـلامت در کلان شـهر ها و مراکـز 
متراکـم و پرجمعیـت، بـه دلیـل برخـورداری از مواهب بیشـتر و درآمد سـرانۀ بالاتر 
از متوسـط کشـوری، داد و سـتد بیشـتر، تقاضـای بالاتر فلـزات گران بها و... بیشـتر 
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احصـا خواهد شـد و اگـر 90 درصد آن بنا به شـاخص جمعیت مجدد بازتوزیع شـود، 
سـهم بیشـتری نصیـب همان کلان شـهرهای برخـوردار خواهد شـد و روند توسـعۀ 
نامتـوازن در بیـن مناطـق مختلـف کشـور بیـش از پیـش تشـدید خواهـد شـد و 
ذی نفـع  قانونـی،  عـوارض  ایـن  از  کمتر برخـوردار  مناطـق  و  شـهرها  از  بسـیاری 
نخواهنـد شـد. شـایان ذکر اسـت کـه میـزان عـوارض و مالیـات احصا شـده در بند 
)الـف( مـادۀ 39 بـا بنـد )ب( مـادۀ 39 قابـل مقایسـه نیسـت، زیـرا بـا توجـه بـه 
شـمولیت عـوارض کالاهـا و خدمات مشـمول نرخ 10 واحـد درصد ذیـل بند )الف( 
مـادۀ 39 کـه یـک رقـم بسـیار قابل توجه اسـت، با سـایر مـوارد عـوارض و مالیات 
وصولـی دیگـر بندهـا، قابـل مقایسـه نخواهد بـود. لذا می تـوان گفت که بـه همان 
اسـتدلال و دلایلـی کـه بنـد )ب( مـادۀ 39 نیازمنـد اصلاح بـود، به طریـق اولا بند 
)الـف( مـادۀ 39 )کـه رقم قابـل توجه تری اسـت و هم اکنـون به صـورت ناعادلانه 
و در جهـت تشـدید عـدم  تـوازن منطقـه ای توزیـع می شـود( نیـز نیازمنـد بازنگری 

است تا سهم بیشتری به مناطق کمتر برخوردار کشور اختصاص یابد.
یـک نکتـۀ ظریـف دیگـر نیـز در این بین هسـت. آنچـه عیان اسـت این اسـت که 
سیاسـت گذار در اعمـال برخـی مـوارد مالیـات یـا عـوارض، بـا ماهیتـی مشـابه، به 
دنبـال هدف مشـخصی بوده اسـت. حتـی در برخی از ایـن موارد لزومـاً در پی  ایجاد 
یـک منبـع درآمـدی بـرای دولـت نبوده اسـت، بلکـه در وهلـۀ اول به فکـر کاهش 
میـزان مصـرف برخی اقلام و کالاهای مضر و آسیب رسـان به  سـلامت بوده اسـت 
)ماننـد مالیـات و عوارض انواع سـیگار و محصـولات دخانی(. به بیـان دیگر، برخی 
مالیات هـا بـرای اخـذ نشـدن اعمال می شـوند تـا میزان مصـرف اقـلام و کالاهای 
آسیب رسـان بـه سـلامت، کاهـش یابـد. در وهلـۀ دوم اسـت کـه سیاسـت گذار به 
فکـر ایجـاد یـک منبـع درآمدی بـرای دولـت نیز بوده اسـت، زیـرا عـدم  مصرف یا 
کاهـش مصـرف برخـی کالاهـای آسیب رسـان به  سـلامت، بـرای دولت هـا منافع 
بسـیار بیشـتری نسـبت به اخـذ ایـن نـوع مالیات هـا دارد و هزینه های آتـی درمانی 
و بهداشـتی دولت هـا را کاهـش می دهـد. حـال سـؤالی کـه ایجـاد می شـود ایـن 
اسـت کـه چـرا بایـد مالیـات و عـوارض انـواع سـیگار و محصـولات دخانـی کـه 
مشـمول بنـد )ب( مـادۀ 39 اسـت، اصـلاح شـود و بازتوزیع آن جهت کمک بیشـتر 
بـه مناطـق کمتر برخـوردار بـه تصویـب مراجـع قانونـی نیـز برسـد، امـا در مـورد 
سـایر  و  گاز  بـدون  و  گازدار  قنـدی  نوشـابه های  بـه  مربـوط  عـوارض  و  مالیـات 
کالاهـای آسیب رسـان بـه  سـلامت کـه تحت بنـد )الف( مـادۀ 39 اسـت و ماهیتی 
مشـابه بـا قانون یادشـده قبلـی دارد )و هـدف سیاسـت گذار از وضع ایـن دو مالیات 
مشـترك بـوده اسـت(؛ هنوز پیگیـری جهـت بازتوزیع عادلانـۀ آن صـورت نگرفته 
اسـت؟ آیـا زیبنده نیسـت حـال پس از آشـکار شـدن نتایج مخـرب این بنـد قانونی 
محرومیـت  افزایـش  و  نامتـوازن  توسـعۀ  تشـدید  بـر  جبران ناپذیـری  تبعـات  کـه 
مناطـق کمترتوسـعه یافته داشـته و حتـی در صـورت اسـتمرار در برخـی مناطـق 
کلان شـهرها و مناطـق  بـه  سـیل مهاجـرت  زمینه سـاز  می توانـد  کمتربرخـوردار، 

بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن اقدام کرد؟

 جمع‏بندی و نتیجه‏گیری
1- در مقالـۀ حاضـر مـواد 38 و 39 قانـون مالیـات بـر ارزش افزوده، مورد بررسـی و 
واکای قـرار گرفت و نشـان داده شـد کـه این بندهـای قانونی، تبعیض آمیز هسـتند 
و نشـان داده شـد  19 اسـتان کمتر و 12 اسـتان بیشـتر از سـهم متوسـط هر ایرانی، 

از این درآمد ملی ذی نفع بوده اند. 
2- مطابـق قانـون اساسـی بنـد 9 و 12 فصـل سـوم و اصـل 48 قانـون اساسـی 
جمهـوری اسـلامی ایـران، دولـت موظف اسـت که بـرای «رفـع تبعیضات نـاروا و 
ایجـاد امکانـات عادلانـه بـرای همه، در تمـام زمینه  هـای مادی و معنوی» بکوشـد 
و «در بهره بـرداری از درآمدهـای ملـی در سـطح اسـتان ها و توزیـع فعالیت هـای 

اقتصـادی میـان اسـتان ها و مناطـق مختلف کشـور؛ نبایـد تبعیضی در کار باشـد». 
موضـوع  بـر  نیـز  هفتـم  پنج سـالۀ  برنامـۀ  در  کـه  شـد  داده  نشـان  همچنیـن 
«عدالت محـوری و رفـع تبعیض هـا و نابرابری هـا در کشـور» تأکیـد فراوانـی شـده 

است.
3- در ادامـه این سـؤال مطرح شـد که آیا بندهـای 38 و 39 قانـون مالیات بر ارزش 
افـزوده بـه رفع محرومیـت، رفع تبعیـض و نابرابری های در کشـور کمـک می کنند 
یـا به عکـس، تشـدیدکنندۀ توسـعۀ نامتـوازن خواهنـد بـود و مناطـق محـروم را 
ضعیف تـر و مناطـق بیشـتربرخوردار را غنی تـر خواهنـد کـرد؟� آیـا با آشـکار شـدن 
نتایـج اجـرای ایـن بندهـای قانونی، زمان آن نرسـیده اسـت کـه دسـت اندرکاران و 
سیاسـت گذران کشـور بـه فکـر اصـلاح ایـن قوانیـن تبعیض آمیـز باشـند؟ آیـا این 
عادلانـه اسـت کـه یـک شـهروند ایرانـی در یـک اسـتان گاهـی ده هـا برابـر یک 
شـهروند ایرانـی دیگـر؛ از مواهـب مالیـات بـر ارزش افـزوده، بهره منـد شـود؟ آیـا 
سیاسـت گذاران و تصویب کننـدگان ایـن مـادۀ قانونـی در زمان تصویـب این قانون، 
بـه تبعیض آشـکار نهفته در بطـن این مادۀ قانونی اندیشـیده بودند؟ آیا می دانسـتند 
کـه عمل به ایـن قانون، موجب تفاوت فاحش سـهم سـرانه در بین شـهرداری های 

برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟
4- حـال پس از اجرا و مشـخص شـدن نتایج آن در چندین سـال متوالـی، آیا زیبنده 
نیسـت کـه سیاسـت گذار متوجه خطای راهبـردی خود شـود و قانونی کـه نتایج آن 
در تضـاد آشـکار بـا قانـون اساسـی و برنامه هـای پنج سـالۀ توسـعه و همچنیـن بـه 
خـلاف مشـی امامیـن انقلاب در رسـیدگی به محرومیـن و تأکید بر توسـعۀ متوازن 
تمـام مناطـق کشـور اسـت؛ در پی اصـلاح و جبـران برآیـد تـا تمـام درآمـد مالیاتی 
ذیـل مـادۀ 38 قانـون مالیات بـر ارزش افزوده، ابتـدا به صورت ملی احصا و سـپس 

طبق سرانۀ جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟
5- در یـک گام فراتـر، حتـی بـه نظـر می رسـد توزیـع مالیـات و عـوارض حاصل از 
مـادۀ 38 قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، بر حسـب جمعیـت نیز ناعادلانه اسـت، 
زیـرا در میـزان توسـعه یافتگی اسـتان های مختلـف، تفـاوت معناداری وجـود دارد و 
بـه دلیـل نـگاه ویـژه برخـی دولت هـا، برخـی اسـتان ها طـی زمـان از موهبـات 
بیشـتری برخـوردار شـده اند کـه موجـب شـده شـاخص های توسـعه یافتگی آن هـا 
ارتقـا یابـد. بنابرایـن، اگـر سیاسـت گذار بخواهد بـه صـورت عادلانه در ایـن زمینه 
عمـل کنـد و هدف رفـع محرومیـت و ارتقای شـاخص های توسـعه نیافتگی مناطق 
کمتر برخـوردار را مـلاك عمـل قرار دهـد،  باید بازتوزیـع درآمدهای ملـی به صورت 
ضریبـی از میـزان محرومیت و شـاخص های کمتر توسـعه یافتگی باشـد تـا به مرور 

زمان، موجب کاهش فاصله بین مناطق مختلف کشور شود.
6- بـه نظـر می رسـد کـه تصویب کننـدگان بندهـای 38 و 39 قانـون مالیـات بـر 
ارزش افـزوده در آن زمـان، بـا حُسـن نظـر و خوش بینـی عمـل کـرده  و متوجـه 
تبعیـض آشـکار نهفتـه در بطـن این مـواد قانونـی نبوده انـد. اما پـس از محک اجرا 
و عملیاتـی شـدن این مـواد قانونـی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شـده اسـت. نه 
فقـط نماینـدگان وقـت مجلس شـورای اسـلامی که حتی شـورای محتـرم نگهبان 
نیـز بـه عنـوان پاسـدار قانـون اساسـی هـم احتمـالًا بـه دلیل عـدم  سـابقۀ تجربی 
قانـون یادشـده و نتیجـه ای کـه فقـط بـا اجـرای آن قابـل درك بوده اسـت، متوجه 
مغایریـت ایـن قانـون با اصـل هفتاد و دوم قانون اساسـی نشـده اند. حال آیـا زیبنده 
نیسـت پـس از آشـکار شـدن نتایـج مخـرب ایـن بندهـای قانونـی کـه تبعـات 
مناطـق  محرومیـت  افزایـش  و  نامتـوازن  توسـعۀ  تشـدید  بـر  جبران ناپذیـری 
کمتر توسـعه یافته داشـته و حتی در صورت اسـتمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، 
بیشـتر برخوردار  مناطـق  و  کلان شـهرها  بـه  مهاجـرت  سـیل  زمینه سـاز  می توانـد 

شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید؟� 
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 مشارکت نویسندگان
نویسـندۀ اول 85 درصـد و نویسـندۀ دوم 15 درصـد در نـگارش پژوهـش حاضـر، 

مشارکت داشته اند. 

 تشکر و قدردانی
از کلیـۀ کسـانی  کـه در ایـن تحقیـق، محققـان را یاری کرده انـد صمیمانـه تقدیر و 
تشـکر می شـود. به ویـژه از زحمـات داوران عالی قـدر کـه بـا پیشـنهادهای خـود به 

غنای مقاله حاضر افزوده اند، قدردانی می شود.

 تعارض منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده  است.

 یادداشت‌ها
1. تبصرۀ 3 بند )الف( مادۀ 38 مالیات بر ارزش افزوده.

2. کلیـۀ کالاهـا و خدمـات مشـمول نـرخ صـدر مـادۀ )16( ایـن قانون، یـک  و نیم  
درصـد )5�1%(؛ انـواع سـیگار و محصولات دخانی، سـه درصـد )3%(؛ انواع بنزین 
و سـوخت هواپیمـا،  ده درصـد )10%(؛ نفت سـفید و نفـت گاز، ده درصـد )10%( و 

نفت کوره پنج  درصد )5 %(
3. مالیات و عوارض کالاها و خدمات مشمول نرخ 10 واحد درصد.

4. مالیات و عوارض مربوط به طلا، جواهر و پلاتین.
5. مالیـات و عـوارض مربـوط بـه نوشـابه های قنـدی گازدار و بـدون گاز و سـایر 

کالاهای آسیب رسان به سلامت.
6. در قسمت های بعدی این موضوع تشریح شده است.

7. مالیات و عوارض کالاهای نفتی.
8. مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی.

و  سـنگین  و  سـبک  خودروهـای  انـواع  شـماره گذاری  عـوارض  و  مالیـات   .9
موتورسیکلت.

10. ایـن داده از تقسـیم عـوارض حاصـل از قانـون مالیـات بـر ارزش افـزودۀ کل 
کشور بر جمعیت کل کشور، به دست آمده است.

11. بند 9 فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
12. بند 12 فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

13. اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
14. مادۀ 30 فصل ششم قانون برنامۀ توسعۀ هفتم

15. ترازنامـۀ مثبـت یعنـی درآمـد این نـوع شـهرداری ها از هزینه های آن هـا بالاتر 
است.

16. اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
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